
 و اهداف آن” بسوی انقلاب”

  

ایـن هـدفی   . فوری ترین هدف کمونيست های ایران و جهان، سرنگونی حکومت دیکتـاتوری سـرمایه داری اسـت   
سال پيش اعلام شده و هـزاران هـزار کمونيسـت     ١۶٠است که از ابتدای شکلگيری مرام کمونيستی در بيش از 

این هدفی است که کمونيست هـای ایـران، در خيابـان    . اند در راه رسيدن به این هدف جان خود را از دست داده
هرکس کـه  . ها، زندان ها و حتی چسبيده به دیرک های اعدام فریاد زده اند و از پنهان داشتن آن شرم می کنند

خوانـدن خـود،   “ کمونيسـت ”این هدف را مرکز فعاليت ها و تبليغات خود قرار نداده و ندهد، کمونيست نيست و با 
هـر آنکـس کـه هـدف فـوری       .يال بهره برداری از تـاریخ بـا عظمـت ایـن نهضـت و اعتبـار آميختـه بـه آن دارد        تنها، خ

کمونيست ها و جنبش کارگری را به بالا بردن دستمزد و شرایط فروش گرانتـر نيـروی کـار بـه سـرمایه دار محـدود       
اف کشـاندن مبـارزات طبقـه کـارگر از     کند، نماینده سرمایه داران است و انگيزه ای جز تحميـق کـارگران و بـه انحـر    

ــدارد   ــاتی نـــــــــــ ــارزه طبقـــــــــــ ــاز مبـــــــــــ ــرین و عاجـــــــــــــل تـــــــــــــرین نيـــــــــــ  .فـــــــــــــوری تـــــــــــ
اولاً سـرنگونی  ! اما آیا صرفاً با سـرنگونی حکومـت سـرمایه داری، انقـلاب اجتمـاعی بوقـوع پيوسـته اسـت؟ خيـر         

داران  خصـلت انحصـاری سـرمایه   ! حکومت سرمایه داری فقط به معنـای سـرنگونی هيـت حاکمـه کنـونی نيسـت      
همواره باعث می شود که جناح بسيار کوچک و نهایتاً چنـد صـد نفـره ای از ایشـان قـدرت حکـومتی را در دسـت        

همانطور که جناح خمينـی، سـرمایه داران هـوادار    . گرفته و دیگر جناح های سرمایه داری را از حکومت حذف کنند
و یـا، نمونـه ی   . شمسـی حـذف کـرد    ۶٠دهـه   را در اوایل سال هـای … جبهه ملی و نهضت آزادی و حزب توده و 

دیکتـاتوری و اسـتبداد،   . شمسـی بـود   ٨٠طرفدار خاتمی از حکومـت در اوایـل دهـه    “ اصلاح طلبان”دیگر آن حذف 
طبيعت حاکميت سرمایه داری است که همواره جناحی را بر دیگر جناح هـای سـرمایه داری غالـب کـرده و گـروه      

در چنـين شـرایطی اسـت کـه جنـاح هـای دیگـر سـرمایه داری بـه شـکل            .های رقيب را از قدرت حذف مـی کنـد  
در آمده و در شرایط استبدادی، مانند حکومـت جمهـوری اسـلامی، حتـی، خواهـان حـذف        (اپوزیسيون(“ مخالف”

البتـه در شـرایط دیگـری چـون کشـورهای غربـی، کـه قـدرت طبقـه کـارگر و           . [[می شـوند “ تغيير رژیم”فيزیکی و 
اتب بيش از ایران است و هرگونه برخورد قهرآميز جناح های سرمایه داری بـا یکـدیگر مـی توانـد     تشکلات آن به مر

آغازگر یک انقلاب اجتماعی و سرنگونی کامل حاکميـت سـرمایه داری گـردد، ایـن جـا بـه جـایی قـدرت، از طریـق          
سـرنگونی هيـت حاکمـه و     این نوع جا به جایی قدرت، یعنـی .]] انتخابات و بصورت بدون خونریزی انجام می پذیرد

حتی اگر این جا به جایی، مانند سال . جا به جایی آن با جناح های دیگر سرمایه داری، انقلاب خوانده نمی شود
را یـک انقـلاب    ١٣۵٧بـه همـين خـاطر اسـت کـه کمونيسـت هـا، انقـلاب         . از طریق قيام مردمی صورت پـذیرد  ۵٧

شـود کـه کـل دسـتگاه دیکتـاتوری طبقـه سـرمایه دار منهـدم         انقلاب زمانی پيروز می . شکست خورده می نامند
در غيـر  . و حکومت مستقيم مـردم در شـکل شـورایی و متکـی بـه قـدرت مـردم مسـلح جـایگزین آن شـود          . شود

حـال مهـم    .اینصورت، انقلاب شکست خورده است و نتيجه ای جز استقرار مجدد دیکتـاتوری سـرمایه داری نـدارد   
، تـا زمانيکـه   … و یـا  “ جمهـوری ”و یا فقط “ جمهوری دمکراتيک”بناميم، یا “ اسلامیجمهوری ”نيست نتيجه آن را 

حکومت شوراهای متکی بر قدرت مسلح مردمی جایگزین حکومـت اسـتبدادی و یـا پارلمـانی بـورژوازی نگشـته،       
وار شـدن بـر   بخواند، هدف و انگيزه اش، س“ انقلاب”انقلابی در کار نبوده است و هر آنکس که چنين نتيجه ای را 

انقـلاب، بـه   : بطـور خلاصـه  . اعتراضات مردمی برای گرفتن قدرت جناح سـرمایه داری مطلـوب خـودش مـی باشـد     
معنی تغيير حاکميت سرمایه داران از طریق انهدام ساختار حکومتی استبدادی و پارلمانی و جایگزین سـاختن آن  
ــد    ــی باشــــــــــ ــوراها مــــــــــ ــق شــــــــــ ــردم از طریــــــــــ ــتقيم مــــــــــ ــت مســــــــــ ــا حکومــــــــــ  .بــــــــــ

تمامی مردم ایران و بخصوص طبقه کارگر شاهد اند که ! آیا ما انقلاب را صرفاً برای انقلاب کردن می خواهيم؟ خير
ایـن حکومـت و اصـولاً تمـامی     . این حکومت سرمایه داری است که ضرورت انقلاب را به جامعه تحميل کرده است

ار گرفته است که تمـامی کـارگران و مـردم یـک     نظام اقتصادی و سياسی و اجتماعی سرمایه داری بر این مبنا قر
کـارگر توليـدی،   . کشور توليد کنند، اما منافع و ارزش حاصله از این توليد فقط به جيب سرمایه داران سـرازیر شـود  



. خـدمات رسـانی مـی کننـد    … کارگران خدماتی، به دستگاه های توليد و کارگر توليد و توزیـع کـالا    !توليد می کند
کار گرفته می شوند تا حساب و کتاب را طوری نگاه دارند تا تمامی ارزش های توليـد شـده و منـافع    کارمندان، به 

معلمان و اساتيد نيز مسوليت شان آموزش و پـرورش کودکـان و   . توليد به جيب و حساب سرمایه داران واریز شود
تعـدادی از ایشـان نيـز کـه     . قرار دهنـد جوانان است تا سر به زیر بار آمده و تخصص خود را در اختيار سرمایه داران 

سرسپردگی شان به سرمایه اثبات شـده، تبـدیل بـه کـارگزاران آن شـده و در بخـش بسـيار کـوچکی از سـرمایه          
کارگران و اهالی را در زیـر یـوغ سـرمایه نگـاه     … شریک می شوند تا بنام نماینده مجلس و وزیر و وکيل و سردار و 

 .دارند
 

ان می بيند که هر زمان که برای گرفتن حق و حقوق خود اقدامی می کند، بـا ایـن ماشـين    امروزه طبقه کارگر ایر
عریض و طویل روبروست و هر گاه که از این خيمه شب بازی خسته شـده و دسـت بـه اعتصـاب و اعتـراض مـی       

ر با مردان حرکتـی  زنان ما می بينند که هرگاه برای حقوق براب  .زند، با زندان و چوب و چماق و دار روبرو می گردد
می کنند، آنها را برای سال ها در دادگاه ها و راهروی مجلس و دالان های کـارگزاری حکومـت بـه بيهـودگی مـی      
چرخانند و هر زمان که جان بر لب برای شکایت به ميان مردم رفته تا جلب حمایت کنند، آنها نيـز در کنـار کـارگران    

و یا قوميت ها و   .رد تعرض و آزارهای روحی و جسمی واقع می شوندبه سلول های زندان انتقال می یابند و مو
، که چيزی جز زندگی به راه و روش مورد اعتقـاد و بـر مبنـای سـنت هـا و فرهنـگ خـود        “اقليت”مذاهب باصطلاح 

خلاصـه آنکـه، هـرکس کـه بـا راه و روش زنـدگی تحميـل شـده           .دچار می شـوند   ندارند نيز به همين سرنوشت
ری نسازد و بخواهد که از حقوق دمکراتيک، فردی و انسانی بهره مند شود، از آنجایيکه کنترل سرمایه سرمایه دا

داران بر سرنوشت اهالی و ابزار و روند توليد و منافع به دست آمده از آن را دچار خلـل مـی کنـد، بایـد سـرکوب و      
  .ا نيستند که لزوم وقوع انقلاب را منکـر شـوند  امروزه کسی به غير از سرمایه داران و کارگزاران آنه  .معدوم گردد

برقراری حکومت شوراها، دیکتاتوری و کنتـرل اجتمـاعی سـرمایه داران را از بـين مـی بـرد و بـه تمـامی اسـتثمار          
حکومت   .شوندگان و ستمدیدگان این حق مساوی را می دهد تا مستقيماً در تعيين سرنوشت خود دخالت کنند

ی روز بعد از فروپاشی حکومت سرمایه، تمـامی تبعيضـات سياسـی و حقـوقی را از ميـان      شوراها، بلافاصله، یعن
برده و به تمامی اهالی، از هر طبقه و جنسيت و قوميت و مذهب حق حاکميت داده تا بتوانند با پيشـبرد اراده ی  

در حقيقـت،    .دمتحد خود، در تمامی نقـاط جمعيتـی، بـه الغـاء روابـط و مناسـبات تبعـيض آميـز کمـر همـت ببندن ـ          
سرنگونی حاکميت و دیکتاتوری طبقه سرمایه دار، سرآغاز انقلاب اجتماعی است که با محـو هرگونـه تبعـيض در    

تنهـا بایـد هشـيار بـود کـه هـر لحظـه کـه           .هر گام خود نهایتاً به جامعه ای عاری از تبعيضات طبقاتی می انجامد
ود،راهی جز بازگشت سرمایه داری و دیکتاتوری آن در حاکميت شورایی، از طرف هر حزب و دسته ای، ساقط ش

 .انتظارمان نخواهد بود
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